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 چكیده
 ینحدت وجود دانست. او بر او ةیاز ارکان مهم نظر یکی یدثابته را با یاناع یمیه،ت از منظر ابن

 ةیو بدتر از نظر یزکفرآم ی،ابن عرب از سویدانستن آن  یءباور است که ثبوت معدوم و ش
به  ایو به روش کتابخانه یلیتحل -یفیتوص ةیوکه با ش رو یشپ ةمعتزله است. مقال یثابتات ازل

را  یو آراء و زدپرداب اهیدگد ینا یینتا به تب کوشد یپرداخته است، م یمیهسخنان ابن ت بررسی
و اصطلاحات  عرفاننظر کم بهره از علم  یکدر  توان یرا م یمیهد. ابن تکن یو بررس یلتحل

بدون توجه  یزو ن گرایانه یو ماد یتحصُّل یآن دانست؛ چرا که در سرتاسر آثار خود با ذهن
ثابته در  یاناعآن پرداخته است.  یبه نقد اصول و مبان یعرفان یجبه زبان و اصطلاحات را

است  یثبوتشیئیت  یدارا ی،تعال ( حقیثان ین)تعیدر حضرت علم ی،ابن عرب یفکر ةمنظوم
 یاساس و ینمرتبط است. برا یممستق یأسماء و صفات اله یو با تجل یوجودشیئیت نه 

مظاهر و آثار  یخارج یانو اع یابندیثابته ظهور م یاناع یراز مس یاله یمعتقد است، اسما
است  یهنظر ینا گیردامن یگفت: نه اشکالات ثابتات ازل یدبا یناند؛ بنابرا ثابته یاناع یوجود

 شناختیو معرفت شناسییهست یدر مبان تیمیهابن یإشکال نقدها ةیش. رتیمیهو نه انتقادات ابن
 .او دارد

 .عرفان ی؛ابن عرب یمیه؛ثابته؛ معدوم ثابت؛ ابن ت یانأع هــا: کلیـدواژه
 

 مقدمه 

 های گوناگون علمی آثار متعددی لیف و پرکار دانست که در عرصهأرتـالمی پُـاید عـتیمیه را بابن
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که وی عقل و علوم عقلی را در مقابل دین و  دهد شان میبر جای گذاشته است. این آثار، ن
از  پرسشسلف خود ممنوع و  همچونمسائل ماوراء طبیعی را  ابب درداند. او تعقل شریعت می

خداشناسی  ة(؛ در هندس175 ص و میرهاشمی، 144صبداشتی، داند)ر.ک: اله ن را بدعت میآ

 مؤمنانپاداش  عنوان بهاو، خدای سبحان غیب مطلق و مجرد تام نیست؛ بلکه خداوند در قیامت 
تقسیم موجود به واجب و  نیهمچن(. 23ص ،1، جق1426تیمیه، ابن) شودمی دهیسردبا چشم 

( تا از پذیرش فرض موجودات قدیم که واجب نیستند 32ص ،3،  جهمان) ردپذیممکن را نمی
 در سیاست، بلکه در تمام شئون تفکر خود، گفتار، رفتار  تنها نه. ابن تیمیه کرده باشدامتناع 

 ی و زیعقل گرظاهرگرایی،  لهیوس نیبدکند و ( عمل میهیام یبنبه سبک ) و نوشتار أمویانه

 ر.ک: جلیلی و بوالحسنی(.  کرده است )خود تئوریزه  گرایی را در آثارمادی
انجامد.  لرزان استوار است که به کفر و الحاد می ةیدوپابر « وحدت وجود» تیمیه معتقد استابن   

أعیان »و « عینیت خالق و مخلوق»، ی، قونوی، تلمسانی و فرغانیعربابنوی با جستجو در کلمات 
 کند.د معرفی میرا دو رکن اصلی وحدت وجو« ثابته

 که یدرحالداند؛ تیمیه وحدت وجود را همان حلول و اتحاد میآنچه باید گفت آن است که ابن  

 بعتَ بهوحدت شخصی وجود به معنای نفی تحقق عینی از ماسوی الله و پذیرش وجود داشتن آنها 
اتحاد غیر حق تجلیات و شئون حق است به معنی حلول غیر حق در حق یا  عنوان بهوجود حق که 

 است کهحلول و اتحاد، دوگانگی در تحقق و وجود است؛ این در حالی  ةبا حق نیست؛ زیرا لازم
اوهام را کنار زد و  ةتحقق و موجودیت بالذات فقط در انحصار حضرت حق است. پس باید پرد

ی است به معنای تحقق تعال حقو هر چه غیر  باورداشتفقط به یک موجود و وجود بالذات 

هرگونه  نی؛ بنابرا(614ص ،1معلمی، ج) بالذات آن نیست بلکه از شئون و تجلیات حق است
تی وجود ندارد تا با حق متحد شود یا در بیت و ثنویت در این مقام عین ضلالت است؛ و دوبیدو

 او حلول کند.     
دوبین  حول وأآنکه جز تو نباشد، و هرکس چیزی جز تو موجود بیند  یهمه چیز تو راست»   

فراوان است؛ بیان  عرفاننیست که صَعب و مستصعب  ازلطف یخالتذکر این نکته «. باشد می
در مقام ) به نفس احاطه و سعه حال نیدرعپذیرد اطلاق ذاتی که هیچ حُکمی و وصفی نمی

 بحر »ریختن  مانندعینیت دارد صُعوبت دارد. توصیف حقیقت در لباس عبارات  اءیاشبا ر( ظهو

 است. برخی افراد حتی بین تناهی و عدم تناهی مقداری در فلسفه و عدم تناهی « هدر کوز
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را محال، موهوم و تَوهم « نامتناهی بودن خداوند»تفاوت قائل نشده لذا  عرفانوجودی حق در 
 (.    19ر.ک: میلانی، ص) اندپردازان وحدت وجود دانستهنظریه

از مبانی و لوازم آموزه وحدت  کدام چیهاستنباط کرد که وی گونه  تیمیه باید ایناز انتقادات ابن   

گذارد. وجود پذیرد و بین مفهوم وجود مطلق و وجود مطلق خارجی فرقی نمیوجود را نمی
وجود وجود است، اطلاق و وحدت حقیقت ذاتی اوست؛  ةمطلقِ مقصود عارفان که اعلا مرتب

گاه که در متن موجودات حاضر  د اطلاق. آنحتی از قیقیدی است گونه منزه و رها از هرمطلق 
شود وجود حق از حیث اطلاق مقسمی حضور دارد و از حیث همان اطلاق غیر آن موجودات  می

تیمیه بدون توجه به مقصود گوینده و فروعات این سخن، )ر.ک: جلیلی و بوالحسنی(؛ اما ابناست

(. 143و 161ص ،2ج، ق1426تیمیه، ابن)1را کفر صریح دانسته است در فتاوا و رسائل خود آن
کند که فقط در ذهن را یک مفهوم ذهنی و مطلق کلی عقلی یاد می نرفااوی وجود مطلق ع

گروهی به ثبوت اعیان در عدم قائل نیستند؛ بلکه معتقدند: وجودی نیست مگر »:موجود است
د که در موجودات دانننهد؛ وجود مطلق را همان میوجود حق؛ اینان بین مطلق و معین فرق می

متعین شده و در خارج سریان دارد: مانند حیوانیت و انسانیت که برای هر حیوان و انسانی ثبوت 

گویند: شود. آنها وجود مطلق را احاطی دانسته و میدارد؛ چنین چیزی کلی طبیعی نامیده می
شود نه فت میفقط در ذهن یا عقلاوجود مطلق از هر قیدی اطلاق دارد. این وجود نزد تمام 

گونه که نقطه، سطح و جسم مطلق، وجود خارجی ندارد بلکه فقط وجود ذهنی خارج، آن
و همچنین ذهنی بودن وجود مطلق را به ارسطو و پیروان او ا .2(307ص ،4ج، ق1414، همو)»دارد

وت بین تفا شانیها یریگ موضعمانند بیشتر  نجایاتیمیه در کند. ابندر پاسخ به افلاطون مستند می

 عارفان آنکه حالشود؛ ( غافل میسهواًیا  )عمداً مفهوم وجود مطلق و مصداق وجود مطلق
 (.     162ص ،2ج، ق1426همو، ر.ک: ) دانند مصداق بالذات خارجی وجود مطلق را خداوند می

وی ریشه در  ةشناساندیدگاه هستیکه دهد ابن تیمیه با تقسیم وجود به غیب و شهادت نشان می  
مانند ملائکه( است و در ) نامد که از مشاهده و نظر، پنهانمحسوسات دارد: غیب را چیزی می

(؛ منکر موجودات مجرد و غیر مادی است 308،ص 1، ج2005،  همو)آخرت مشهود خواهد شد 
پذیرد و هستی را در محسوسات نامند( حتی تجرد خداوند را نمی)آنچه را که حکما مفارق می

یمکن أن  ةـنویسد: والملائکانگارد و میو موجودات عالم غیب را نیز محسوس میمنحصر نموده 

 (. 310، صهمانیشهدوا و یروا و الرب تعالی یمکن رویته بالأبصار) 
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ثابته  انیاع اببدره ن یاگر حسگرا( و )جسم گرا شناسیِ مادیطبیعی است فردی با چنین هستی   
(. این در حالی 177و میرهاشمی، ص 145بداشتی، صچگونه داوری خواهد کرد؟ )ر.ک: اله

 .(133، ص25ةرک: نصیری و مروجی، شمار)است که جسم گرایی را به شیعیان نسبت داده است

 
       عرفاناعیان ثابته در 

 ی استعربابنها و ابداعات ترین نوآوریهای محوری و جزء مهماعیان ثابته از کلید واژه 
 ی همین بس که عرفانهای ر اهمیت و جایگاه این اصطلاح در آموزه؛ د(463ص، پناهیزدان)

ی دانست. تبیین فنی و علمی این عربابن ةشیاند، یکی از دو رکن و اصل اول آن راتیمیه ابن

ی حل کند؛ در عرفانعلمی مشکل را از منظر  جینتاهای زیادی را باز کند و تواند گرهآموزه می
ی تعال حقعلم پیشین ) تبیین علم الهی ةمسئلأعیان ثابته تحلیل نوینی در  ةظرین ةی با ارائعربابنواقع 

 قضااختیار انسان و نفی جبر و تفویض،  ةمسئلبه اشیاء قبل از ایجاد(، تجلی حق و آفرینش، 
ای نو ی در راستای استدلالی نمودن مشهودات عارف دریچهعرفانعرضه نمود و بر الهیات  قدر و

 اختیار انسان،  ةمسئلعلم پیشین حق، به اشیاء قبل از ایجاد و  ةمسئلاین میان  گشود. البته در

ی ها لیتحلترین فروع و لوازم فلسفی موضوع اعیان ثابته است؛ آثار و و چالشی نیتر مهماز 
دهد آنها همواره درصدد توجیه و تاریخ این علم نشان می ینظری در ط عرفانپردازان نظریه

 اند.   ن چالش فکری بودهبه ای بیپاسخگو
عدمی بودن؛ عدم مجعولیت؛ » ها و احکامی مانندبنابراین عارفان در مباحث خود مبانی، ویژگی   

 اند. برای أعیان ثابته ذکر کرده« ثبوت و مرآتیتشیئیت 
 

 اعیان ثابته ةپیشین

از ابداعات و « ت ازلیهثابتا»سابقه ندارد؛ تعبیر  نیالد یمحاستعمال اصطلاحِ اعیان ثابته پیش از 
برداری و شیخ اکبر با گرته بار نخستین   ظاهراًکلام اعتزالی است. اما  ةواژگان اختصاصی برساخت

برای بیان دیدگاه خود  عرفانگیری زبانی از معتزله، این واژه را با مفهوم جدید در تاریخ وام
ی خود درآورد. پس عرفانم دستگاه علم پیشین الهی به موجودات پیش از ایجاد به استخدا ةدربار

 عنوان بهاز وی نیز با مباحث قونوی، جندی، فرغانی، قیصری و دیگر پیروانش تبیین فنی گردید و 

تاریخی مفهومی این آموزه به لحاظ  ةی شناخته شد؛ البته پیشینه و دیرینعرفان مستقریک اصطلاح 
بشری و قابل تطبیق و مقایسه با  ةهنکی هاتناظر به اندیشهم -ت تمایزا ةا ملاحظب - محتوایی
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در حکمت گاهانه ایرانی و فروهر را توان ردپای این مفهوم شجاری(؛ می: ر.ک) آنهاست
و عقل بذریِ جاستین قدیس با  3زرتشتی؛ هیولای اولی ارسطو؛ عقل اول فلوطین؛ مُثُل افلاطونی

از پس و شجاری(.  48 -54صای و فلسفی مشاهده کرد)ر.ک: خاتمی، تعابیر دینی و اسطوره

 ةظهور اسلام نیز حکمای مشاء و متکلمان معتزله با طرح بحث صُور مُرتسمه و ثابتات أزلیه دربار
 (.         55اند )خاتمی، ص پردازی کردهاین مفهوم نظریه

 حشام ابداع عقوبیابو ویساز  بار ننخستبهای معدوم ثابت، شیء ثابت و ثابت ازلی کلید واژه   
جبُّایی و قاضی عبدالجبار  ابوهاشمو وارد علم کلام معتزله شد و با عنایت شاگردانش ابوعلی و 

و  پرتکرارپرورش یافت. در واقع اصطلاح ثابتات ازلی در فضای ادبیات کلامی این گروه 

است. طبق این باور اعتزالی ثبوت اعم از وجود است و شیء اعم از موجود است و  فهم قابل
ها معدوم ممتنع و ممکن را منفی نامیدند. در این ممکن و ممتنع( اعم از منفی است؛ آن)معدوم 

عدوم ممکن را ثابت دانسته و از ثابتات ازلی در م - هدتیمیه نیز اشاره کرکه ابن همان گونه- میان
نه در ذهن( سخن گفتند. برای ذوات و اعیان معدوماتی که وجودشان ممکن هست، در ) خارج
یش از وجود خارجی ثبوت و تقرر قائل شدند؛ برخلاف فلاسفه این تقرر و ثبوت ماهیات عدم پ

تأثیر فاعل، یعنى خداوند، در این ذوات و ماهیّات این است » را در خارج دانستند. در پندار معتزله
 بخشد، زیرا این ذوات و ماهیّات، پوشاند، نه اینکه تقرّر و ثبوت مى که به آنها لباس هستى مى

 و  مجعول ریغدر حقیقت معتزله با ازلی،  (.378ص، جهانگیری) «اند متقرر و ثابت ازلی بوده
سازی خاصی بنیان نهادند؛ با تقسیم معدوم به ممتنع جدیدی با مفهوم ةثابت دانستن ذوات، اندیش

  شدند گریکدو ممکن دیگر وجود و عدم نقیض نبودند، بلکه ثبوت و تقرر و عدم نقیض ی

. آنها با ثابت دانستن معدوم ممکن بین وجود و عدم واسطه قائل شدند. این (45،ص 1ج، )فخر
تیمیه نیز طبق و امثال ابن 4اشاعره واقع گردید متکلمانپردازی به همین جهت با مخالفت مفهوم

 خود آنها را تکفیر نمود.       مألوفعادت 
 

 شناسی أعیان ثابته  مفهوم

نظری در بحث  عرفانهای ی و از دستاوردها و آموزهعرفانشناسی هستی ثابته از مباحث مهم انیاع
 ةاند. یکی از لوازم اسماء و صفات و ناظر به آن، بحث اعیان ثابته است؛ رابطاسماء و صفات الهی

، قضاوقدرعلم الهی، ) اعیان ثابته و اسماء و صفات، کلید فهم بسیاری از مقولات وجودشناسی
ی واژه و مفهوم اعیان ثابته را از ابن عربتر اشارت رفت که و شر( است. پیش، خیر اریاخت و جبر
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توان ی را میعرفانکلامی و  ةاست که آیا این دو آموز حال این پرسش مطرحمعتزله گرفته است. 
معتزله دانست؛ برای  ةثابته را بیشتر و بدتر از نظری انیاعتیمیه کفر یکسان انگاشت؟ ابن

ی و تابعانش با ثابتات ازلی سنجید سپس ابن عربی او باید اعیان ثابته را از منظر اعتبارسنجی داور

 محاکات نمود. 
های (. اهل معرفت با لحاظ198ص ،1جکاشانی، ) ی استعرفانترین مسائل اعیان ثابته از پیچیده   

یبیه، ، حروف غاءیاشگوناگون برای آن اسامی دیگری نظیر: صور علمیه الهیه، حقیقت ازلی 
خارجیه، قوابل  قیحقا ارواحالهیه،  اسما، صور قیحقا انیاعحروف عالیات، حروف معنوی، 

(؛ برای این اصل لایتغیر وجود 49نوروزی، ص) اندکلیات الهیه و شئون ذاتی حق بیان نموده

 فیو نس «ثابته اشیاء» اصطلاح آن، یجا بهنیز  حمّویه الدین اعیان ثابته، سعد نیالد یمح، اءیاش
( اما همگی به یک حقیقت اشاره دارد؛ توجه به 24نسفی، ص)اند کرده پیشنهاد را« ثابته قیحقا»

 و ماهیات اشیاء در قیحقای، به ذوات، ابن عربدهد آنها به تبعیت از مصطلحات قوم نشان می
 اشاره دارند. « تعین ثانی و موطن علم حق»

 
 تیمیهابن الاتاشكو  عرفاناستطرادی درباب زبان  ةبیان نكت

تیمیه لازم است استطرادا مطلب مهمی را در باب نقد پیش از ورود به تبیین و بررسی سخنان ابن

تیمیه بر اشاره شد، انتقادات ابن پیشترکه  طور همانکید قرار دهیم. أها مورد تافکار و اندیشه
با ذهنیتی عوامانه و  بلکههمدلانه نیست  تنها نه( عارفانچه رسد به ) ی مخالفانشها دگاهید

ی به نقد و تکفیر آنان نشسته عرفاناز استخدام تعابیر  عارفانظاهرگرایانه و بدون توجه به مقصود 
اگر داشت عینیت را  که در قاموس فکری و ذهنی وی جایی ندارد عرفاناست. التفات به زبان 

نی نمودن مشهودات عارف برها ةنظری که وظیف عرفانپنداشت.  یی نمیداخ ههمحلول و اتحاد یا 

پذیری و برهانی برای بیان عارفانکشد، دارای مبادی تصوری و تصدیقی است. را بر دوش می
نمودن مشهودات خود در قالب استدلال اصطلاحات خاص خود را دارند؛ اهل معرفت تصریح 

ی و هر عبارتی را و هر زبانی را عبارت است یزبانو هر بیانی را  است یانیبهر علمی را : »اندکرده

 ؛ به نقل از فولادی 70ص ،2، ج الاولیا ةتذکر)« مخصوص اند یجمعطریقی و هر طریقی را 

 (. عبدالرزاق کاشانیةـاصطلاحات الصوفی) عرفانهایی با عنوان اصطلاحات ( حتی کتاب85ص 

و نوشتار خود  را در گفتار عرفانویلی زبان أتبیینی و ت ةجنب عارفاناند. از قرون نخستین نگاشته
اند: سطح تر نمودهتر و روشنرا گسترده عرفانایضاح نموده و در گذر دوران سطح زبان 
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( همین، فهم مبادی 153ص ،)ر.ک: فولادی( نقلی) عقلی( و استنادی) تناقضی، رمزی، استدلالی
 شود:  در اینجا به چند نمونه اشاره می. دهدرا صَعب بلکه مُستعصب نشان می عرفانو مبانی 

ی عرفاناعتباری بودن ماسوی الله یا وهم و خیال پنداشتن عالمَ کثرات تعریف و تبیین خاص  .1 

 دارد.
جوادی : یا کَون با اصطلاح وجود در فلسفه متفاوت است) ر.ک عارفانوجود در اصطلاح  .2 

 (.191آملی، ص 
فه تشخص همان ی یکسان نیست. نزد فلاسعرفانتشخص در دیدگاه فلاسفه با تشخص  .3 

ای است که فاقد وجوه مستقل هستند؛ در نتیجه حاصل و حاضر برای عوارض و امارات نسبی

به معنی همان وجود مطلق است که غیری در  عرفانتشخص نزد اهل  خود نخواهد بود اما
 (.   331ص همان،) مقابل آن نیست و تمایز او به احاطه است

وصف یا قید آن باشد عنوان مُشیر است و مقصود  آنکه یباطلاق در اطلاق مقسمی ذات  ةواژ. 4
 .(197ص ،همان) با فلاسفه در این باب به یک معنا نیست عارفان

ی عدم مضاف است نه عدم مطلق؛ عرفاناست؛ أعیان ثابته از منظر « تییئش« دیگر مفهوم ةنمون .5

ثبوتی شیئیت موجوداند. لذا بین  اند و به اعتبار وجود علمیبه این بیان که به اعتبار خارج معدوم
 وجودی تمایز وجود دارد.     شیئیت و 

توسل، استغاثه و زیارت در قاموس تشیع با ذهنیت و  ةفهم آموز که چنان آنمطلب دیگر؛  .6
( قضاوت آنها ممکنناشاید هم ) های سلفی و ظاهرگرایانه صعب مستعصب استفرضپیش

 لازم است عرفاندر هر نقدی بر  نی؛ بنابراگونه استمیننظری نیز ه عرفانهای درباره آموزه

 د.   شو توجهاز واژگان  عارفانپردازی سازی و مفهوممفهومبه 
کنیم؛ اما معتقدیم بدون اعتناء به مقصود قوم و از داوری نمی ها انساناهداف و نیات  ةالبته دربار   

از درون من نجست  خود شد یار منهرکسی از ظن »توان به حقیقت رهنمون شد.  ظن خود نمی
 «.اسرار من

و با اصطلاحات و مفاهیم این  کند یماز فضای کلام یا فلسفه اغتذاء  صرفاًبه هر روی کسی که     
، کُمیت او لنَگ عرفاندارد بدون عنایت به مفاهیم و زبان اهل معرفت در بادی  سروکارعلوم 

 ر و تعاریف هر علمی مختص به همان است و است و مرکب راهواری در اختیار ندارد. تعابی

که موضوع، مسائل و مبادی آن  عرفانی و معیار علوم دیگر مانند اعتبارسنجتوان آنها را برای نمی
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تیمیه مغفول مانده . این امری بدیهی است که در آثار ابنقراردادمتمایز با دو علم پیشین است 
 است.  

 
 ن تیمیه    تبیین اعیان ثابته از منظر اب. 5

استخراج نموده و بر آن تاخته  و شارحان مکتب وی، یابن عربتیمیه از سخنان اصل اولی که ابن

وجود مطلق  تر شیپاست. وی « اعیان ثابته»یا همان « المعدوم شیءٌ ثابت فٌی العدم»است، اصل 
اصل از آن  این» که ده داردیعق واست ه دی را رد کرده و آن را یک مفهوم ذهنی برشمرعرفان

معدوم را  ین کسانی هستند کهنخستاز  بیی جباعل یابالشحام و شیخ  ابو عثمان؛  معتزله است

 ،اعیان را ثابت ات ویماه آنان (.143ص  ،2ج ،ق1426، تیمیهابندانستند ) یم«  ء ثابت در عدم شى»
 تیمیه ابن«. اندهگفتء را زائد بر ماهیت او  ، و وجود هر شىدانندمی مخلوق ریمجعول و غ ریغ

نویسد: معتزله و روافض در این سخن از آنها پیروی کردند. آنان قائل بودند هر معدومی، می
امکان وجود دارد؛ زیرا حقیقت و ماهیت و عین معدوم در عدم ثابت است؛ چه اگر غیر این بود، 

 سنت اهلخی علمای تیمیه به بر ابن. 5(جا همان) شدمعدوم و غیر معدوم از یکدیگر تفکیک نمی

اند؛ اما او با اشاره تفاوت سخن معتزله و عارفان نسبت داده که آنها این قول را کفر شمرده
عین »ی آنها را ابن عرباند که خداوند متعال خالق معدومات است؛ اما نویسد: ]معتزله[ معترف می

 علم داشته، یکی ها بدان اند و با حق کهدانسته و معتقد است معدومات بالذات در عدم ثابت« حق
ی بر این ابن عربپس تمام سخن . 6هستند؛ گرچه شکل آنها قدیم نیست ولی مواد آنها قدیم است

عارفان[ باور دارند که ا ]آنه: کندگونه بیان میشده است. او در ادامه برداشت خود را این بنااصل 

و مخلوق نیست و وجود هر  معدوم در عدم شیء ثابت است؛ ماهیات و اعیان غیر مجعول است
 (.144، صهمان)چیزی بر ماهیت آن زائد است و وجود صفت موجود است 

ی آن است؛ ولایهن به قِدم عالمَ یا قدم ماده و اتیمیه این سخن شبیه قول معتقداز منظر ابن   
 ماده عالمَ قدیم است و» گویندو گروهی می« عین معدوم در قدم ثابت است» گویندگروهی می

مواد تمام عالَم قدیم است اما بدون » گویند و برخی نیز می« در قدم ثابت است اءیاشاعیان تمام 
 جمیع عقلا این سخن باطل است. سخن صوفیه نیز چنین است اتفاق به که یدرحال«. صورت

را ی بهتر بودند؛ زیابن عربشان از تیمیه معتزله با همه ضلالت و گمراهیطبق باور ابن .(جا همان)

همان، ) معتقد بودند معدوم در خارج شیء ثابت است؛ اما صاحب فصوص اعتقاد بدتری دارد
 (. 241،ص 11ج
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 تیمیه بر أعیان ثابته نقد ابن

اند: صوفیان گمان کردهکه داند می سوءبرداشتاز ناشى  و تیمیه این دیدگاه را نادرستابن
 : آنها علم داشته است و فرموده است  فریند بهوجود بیاورد و بیا ش از آنکه اشیاء را بهیخداوند پ

او  ةپس معدوم در علم و قدرت و اراد (.82 /یس« )کونیف لهَ کن  اِنَّما اَمْرُه اِذا اَرادَ شَیئْاً اَن یَقول»
آنها  ی، ول وجود پوشانده است  به آن لباس سپس ،یز و ثابت بوده استاپیش از وجود متم

ء برای ثبوت آن کافى نخواهد بود و علم و تقدیر الهى مستلزم  ىدانند که مجرد علم به ش ینم
 : ثبوت ماهیات اشیاء نیست

 جَبلََ نَتَصَوَّرُ کمََا وَأذَْهَانِناَ عِلْمِناَ عَنْ الْخَارِجِ فیِ ثُبُوتٌ لِأَعْیاَنِهَا یَکُونُ لَهَا تَصَوُّرِناَ بِمُجرََّدِ لَیْسَ

  العَْالمُِ بَلْ الْخَارِجِ فیِ عیَْنهِِ ثُبُوتَ هُوَ لَیْسَ وَالتَّقْدِیرِ العِْلمِْ یفِ الشَّیْءِ یَاقُوتٍ... فَثُبُوتُ
 ،2،ج همانأَصْلًا) وُجُودٌ وَ  لَا ثبُُوتٌ الْخَارِجِ فیِ لِذَاتِهِ وَ لیَْسَ وَ یَکْتبُُهُ بِهِ وَیَتَکَلَّمُ الشَّیْءَ یعَْلمَُ
 (.294ص 

دانسته و گفته « علم الهی»ن وحدت وجود را تفسیر ناروای آنان از اشتباه پیروا منشأتیمیه ابن   

 گمان ، ]دانداز ایجاد عالمَ همه چیز را می پیشاند که چون خداوند است: آنها گمان کرده
 نی؛ بنابراکند در علم و اداره و قدرتش متمایز استاند خداوند[ معدومی را که خلق میکرده

واقعیت امر  آنکه حالباشند و  شود تا معدومات ثابتموجب می اند که این تمایزمعتقد شده
 نیست.  گونه نیا

شناسیم، معدوم ها نیز این تمایز را میمعدوم در علم و کتاب الهی متمایزاست، حتی ما انسان   

دانیم دانیم حضرت آدمی بود، قیامتی هست و میمی مثلاًشناسیم؛ ممکن و معدوم ممتنع را می
دانیم اموری را می ،7دهندباز همان کارهای ناشایست را انجام می بازگردندهنم به دنیا اگر اهل ج

دانستن و تصورشان آن چیز تحقق  صرف بهتوانیم تصور کنیم یا رد کنیم یا مشکوک باشیم. و می
ی تحقق ضروری آن در خارج نیست. تقدیر به معنیابد. ثبوت اشیاء در علم خداوند خارجی نمی

  است. ص( نقل نموده)از پیامبر ابن عمریز همین حکم را دارد. الهی ن

  8.ان الله کتب مقادیر الخلایق قبل أن یخلق السموات و الارض بخمسین الف سنه
تا نشان  9شودنیز متوسل می خصوص نیدرابر حدیث فوق به احادیث دیگر  افزونابن تیمیه    

نخواهد بود و علم و تقدیر الهى مستلزم ثبوت ء برای ثبوت آن کافى  که مجرد علم به شىدهد 
 . ماهیات اشیاء نیست
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آدم از هر صنفی این است که بنی عقلاو جماعت و عموم  سنت اهلنویسد: موضع او سپس می   
ی است، آیات قرآنی نیز بر این کی آنشود ثبوت و هستی  شیء محسوب نمی نفسه یفمعدوم 

فی نفسه شیئاً و أن ثبوته و وجوده و حصوله شیء واحد  أن المعدوم لیس»مطلب دلالت دارند: 

در 10«أنا خلقناه من قبلُ ولم یک شیئا»و یا آیه « کما دل علیه: و قد خلقتُک من قبل ُ و لم تَکُ شیئاً
بندی نقد انسان( قبل از آفرینش چیزی نبوده است. وی در جمع) فرماید: اوهر دو آیه خداوند می

عقلا معدوم ممتنع، شیء محسوب  اتفاق بهگوید: ه ممتنع و ممکن خود میخود با تقسیم معدوم ب
 نفسه یفتواند باشد؛ اما معدوم ممکن با وجود علم به آن، شود چنین چیزی در علم انسان مینمی

(. 17، ص 4ج ،ق1421، همو)آید؛ شیء دانستن معدوم نظری باطل استنمی حساب بهشیء 

اند شیء باشند اگر اعیان ثابته که امری معدوم» کند:رار میدرجای دیگر همین دیدگاه را تک
، همو«)توان آنها را انکار کرد...؛ پس معدوم شیء نیست زیرا معدوم قابل تصور نیستنمی

، گیردتعلق میاشیاء  به علم خداوند» گیرند:(؛ ایشان با این مقدمه نتیجه می156، ص 2، جق1426
 .«اندمعدوم کهبه ماهیات و اعیان ثابته نه 
شود که وی ثبوت و وجود را دارای یک مفهوم تیمیه چنین برداشت میاز مجموع سخنان ابن   

داند و چیزی که وجود ندارد ثبوت هم ندارد. از این منظر، معدوم همانگونه که وجود می
ی مغایر عرفانکه دیدگاه (؛  درحالی173ص خارجی ندارد ثبوت خارجی هم ندارد)میرهاشمی،

 این برداشت است. 
 

 بودن اعیان ثابته  مجعول ریغتیمیه بر نقد ابن

ی، عدم مجعول  دانستن عرفانوجودشناسی  ةیکی دیگر از احکام أعیان ثابته از منظر هندس 
ی هستند که تعال حقدر حضرت علمی  اءیاشآنهاست؛ به این بیان که آنها ماهیات و صور علمی 

 ایگاه علمی خود هنگام تحقق تجافی ندارند. به اعتبار شوند و از جدر خارج موجود نمی
بلکه به اعتبار مظاهر  11.یابندشان در این حضرت، هرگز در موطن عین تحقق خارجی نمیثبوت

 عنوان بهخارجی  اءیاشآیند؛ پس شوند و از غیب به شهادت میخارجی، همه در خارج موجود می
تیمیه با رد این نظریه در نقد ابن 12.یابندق تحقق و ظهور میآنها در عالمَ خَل احکاممظاهر، آثار و 
اند و ماهیت اجماع دارند که ماهیات مجعول عقلاو جماعت و تمام  سنت اهلکند: آن تصریح می

ء عین  ماهیات مجعول است و ماهیت هر شى» گوید:هر چیزی غیر از وجود آن نیست. وی می
ء و  عین شى ،اهیت آن نیست و آنچه در خارج استء زائد بر م وجود آن است و وجود شى
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گویند گاهى انسان  این اشخاص ناشى از آن است که مى ةشبه 13. «وجود آن و ماهیت آن است
.  کند، اما از وجود آن خبر ندارد؛ پس ماهیت غیر از وجود است ماهیت چیزی را تصور مى

ء است و دو  ، عین وجود شى در خارج همان وجود ذهنى علمى است و  گوید: ماهیت تیمیه مى ابن

د بود، به نعلم خداوند به اینکه اشیاء موجود خواه .امر جداگانه به نام وجود و ماهیت وجود ندارد
ی معتقدند: وجود زائد بر ماهیت عربابناما پیروان مکتب  ؛ ماهیات و اعیان ثابته نیستداشتن معنى 

 هم بین وجود و واجب و ممکن فرق نهاده و  دانند بعضی است و ماهیات را غیر مجعول می

انسان گاهی «. ةـاما الوجود الممکن فهو زائد علی الماهی ةـالوجود الواجب عین الماهی»گویند: می

به ماهیت شیء علم دارد؛ اما به وجودش علم ندارد و وجود مشترک ]معنوی[ بین موجودات بوده 
 (.جا همان)و ماهیت هر چیزی مختص به آن است

 ای نادرست است.گیرد: باور به عدم مجعولیت اعیان ثابته آموزهوی با این مقدمه، نتیجه می 
 
 ی ابن عربثابته و  انیاع

 ی و شارحان او، برابر با ذوات یا ذات دارای شناسه استابن عربمقصود از عین و أعیان در آثار 

ها است که یک پدیده های او سرشت و گوهر(. اعیان در نوشته220ص، 1395، میرآخوری)
ی، خداوند جهان را بر اساس عرفانباور  ة(. برپایجا همان)کندپدیده را از پدیده دیگر متمایز می

ی دارد. اعیان خودآگاهپایان خود آفریده است؛ بنابراین به عین ثابت هر چیزی در علم علم بی

پذیر ته سرشتی دوگانه دارند کنشخلقی هستند. اعیان ثاب ناتیتعثابته واسطه و میانجی میان خدا و 
اند؛ نه موجود خارجی هستند نه معدوم ة عدم و وجود ایستادهبر کرانقابل و فاعل(؛ ) گرو کنش

 مراتب بهکنند. نسبت گاه رخت وجود عینی بر تن نمی(؛ هیچةـو لامعدوم ةلاموجود) محض

اند به گر؛ به اعتبار خارج معدومتر کنشپذیر و در پیوند با مراتب پایینبالاتر، معدوم و کنش
اند نه معدوم محض؛ متصف به وجود علمی هستند. در حقیقت، أعیان اعتبار عدم محض ثابت

در حضرت علمی و تعین ثانی هستند. البته اعیان  اءیاشی پیش از ایجاد تعال حقثابته علم تفصیلی 

اند و اندماج است در نهایت اجمالاند در مرحله ذات که مقام غیب مطلق ثابته خود دارای مراتب
گفته شد  ؛ لذایابنداعیان ثابته تعین و تجلی می صورت بهو در تعین ثانی با توجه تفصیلی حق 

( علم الهی ةدر مرتب) (، در عین حال نیز ثابت و پایدارند)در خارج اندهستی ندارند و معدوم
 تر شیپکه  طور همانن ثابته روشن شد. ی از اعیاابن عرب(. با این بیان مقصود 1025ص  قیصری،)
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علم پیشین الهی،  ةمسئلهای معاصر خود در ی در مواجهه با متفکران نحلهعربابننیز اشاره شد که 
 با دو پرسش و اشکال بنیادین روبروست: 

 ؟ گرفته است تعلقپیش از ایجاد معدوم محض هستند، چگونه علم الهی به آنها  اءیاشاگر . 1

ازلی  حال کهآن قول به ازلی بودن آنهاست؛ در  ةاء را معدوم محض ندانیم لازماگر اشی .2
 نیستند؟ پاسخ این اشکال چیست؟ 

ثبوت »است؛ وی إشکال را با طرح  درانداختهی برای پاسخ به مطالب فوق طرحی نو عرب ابن   
ته حقیقت ازلی و ثاب انیاعدهد؛ از ایجاد پاسخ می پس« اعیان ثابته در موطن تعین ثانیشیئیت 

ی این موضوع عرفانبرای اعیان ثابته در کتب  کاررفته بهدر اسامی  تأملاست. با  اءیاشثابت 

 در صقع  اءیاش قیحقااصطلاحاتی که ناظر به ارتباط اعیان ثابته با  ژهیو بهشود؛ تر میروشن
 اتی حق.  الهیه، شئون ذ اسما، صور اءیاشاند: صور علمیه الهیه، حقیقت ازلی ربوبی

کند که مقصود از عدم، عدم مطلق نیست؛ ی در جواب به مطلب دوم بیان میعربابندر حقیقت   
نه در مقام غیب الغیوبی بلکه در مقام صقع  اءیاشو اعیان  قیحقابلکه عدم )ممکن( خارجی است. 

 ثبوتی دارند؛ یعنی به لحاظ وجود خارجی  شیئیتربوبی و حضرت علمی ثبوت علمی یا 

موجودند وجود در عالَم خارج  شیئیتگذارند اما به لحاظ اند و پا به عرصه وجود نمیمعدوم
 « شَیئْاً مَذکُْوراً کنْی لم»(. شاهد قرآنی این تقریر، این دو آیه است: 173ر.ک: فناری، ص )

دوم،  ةم ممکن و آیمعدو شیئیتاول، ثبوت  ةآی( 40 /النحل ...«)ءٍ  إِنَّما قَوْلنُا لِشَیْ» ( و1 /انسان )
قبل از ایجاد،  ةدر آی« شیء» ( بنابراین خطابجا همان) رساند وجود خارجی را می شیئیتثبوت 

در  هیمتیاست که ابن یزیمعنا همان چ نیاهمان اعیان ثابته در حضرت علمی و تعین ثانی است. 

اینجا برخی از عبارات (. در 144ص  ،2جق، 1426تیمیه، ر.ک: ابن) ردبه آن ندا یالتفاتنقد خود 
 کنیم:   ی با تقریر بالا را مرور میابن عربمرتبط 

فإن الممکنات فی حال عدمها بین یدی الحق ینظر إلیها و یمیز بعضها عن بعض بما هی علیه 

 ، 3تا،ج ، بیفتوحات )ثبوتها ینظر إلیها بعین أسمائه الحسنى کالعلیم ةـمن الحقائق فی شیئی

، عربی ابن)تنظر إلیه بالافتقار أزلا لیخلع علیها اسم الوجود ةـالأعیان الثابتو فلم تزل ( 380ص 

 .(88ص ،3ج 

ثابته توسط  انیاعی آموزة ثابتات ازلیه را با انگار کسانتوان یی میابن عربحال با بررسی اقوال    

به اشد نیست؛ اما تیمیه داوری کرد؛ البته سخنی که دال بر بطلان کامل نظریه معتزله بیان شده بابن
 نویسد: رسد وی میان نظریه اعیان ثابته و ثابتات ازلی تفاوت قائل است. آنجا که میمی نظر
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هی التی توجد بعد أن لم تکن و ما لا یمکن وجوده کالمحال  ةٌـتقول إن لها أعیاناً ثبوتی ةٌـطائف

و لها  ةٌـبتون بثبوت الأشیاء أعیانا ثابتو المحققون من أهل اللَّه یث ةٌـو هم المعتزل ةٌـفلا عین له ثابت

 (. 211ص ،4، ج همان) 14«أیضا بها یظهر کل واحد منها فی الوجود ةٌـأحکام ثبوتی

اینکه  از پس؛ ثابتات معتزله شده استی بیان ابن عربتمایز مهم این دو نظریه در همین جملة      

دانستند.( اما اهل معرفت  شیئیتی ثبوت و معدوم را در حال عدم دارا )آنها شوندنبودند ایجاد می
دانند؛ آنها وجود مجعول نمی ها را آناند و وجودی قائل شیئیتی و ثبوت شیئیتبرای اعیان ثابته، 

اعیان ثابته به اعتبار تجلی ذاتی حق، مبدأ ظهور أعیان در علم » یعنی معتقدند که ؛دنخارجی ندار

« گردندآنها در خارج می احکامپیدایش آثار و وجود  مبدأ بیشوند و به اعتبار تجلی أسمامی
، ق1426 تیمیه، ابن)« عندهم أنه ثابت فی العدم» تیمیه(. در واقع این جمله ابن380)جهانگیری، ص

 ( تقریر صائب و حاکی از باور عارفان نیست.   144ص ،2ج
رک نقلی هر دو نظریه در مشت ةتیمیه نیز در نقد خود تصریح کرد، ادلکه ابن طور همانالبته    

یس(. ابن عربی تمسک معتزله  82نحل و  ةسور 41آیات ) تمسک به آیات قرآنی یکسان است

 ،1جهمان، ) دانداشیاء ممکن در حال عدم میشیئیت بر ثبوت « أدل دلیلٍ»نی را آقر ةبه آی
الاعیان » إثبات  "کنتُ کنزاً "ففی قوله»کند (.  وی در جای دیگر فتوحات تصریح می732ص

 (. 409ص ،همان«)التی ذهبت إالیها المعتزله« ةـالثابت

 
 آن با نظام هستی  ارتباطاعیان ثابته و 

یا مقام  دومرتبهی کلی به بند میتقسنظری ساختار و چینش نظام هستی در یک  عرفاندر دستگاه 
(. البته مقام تعینات خلقی ةخارج صقع ربوبی )مرتب ةصقع ربوبی و مرتب ةمرتب شود؛تقسیم می

ی است و الهخارج از حضرات خمس و تجلیات  ، بنابراینمطلق است بیو غ لاتعینیمقام ذات، 

؛ این مقام به سبب اطلاق مقسمی و عدم «شکار کسَ نشود عنقا»مشهود احدی نخواهد بود که 
الات و کم قیحقااست. در این مقام تمام  اءیاشبا « عینیت و تعالی» تناهی وجودی دارای نسبت

از جمله علم ذات به ذات و ) اندماجی و اندکاکی و شئون ذاتی حق موجودند به نحووجودی 
تعین اول علم ذات به است؛  یثان نیاول و تع نیشامل تع یصقع ربوب ةمرتبعلم به اعیان ثابته(. 

مقام ذات  واسطه( و حلقة 255ص، فناری) خود از جهت احدیت جمعی و وحدت حقیقیه است

تعین و تجلی، تنزل  ةذات( به مرتب) نیتع یبات مقید است. در این مرتبه، هستی با تعین
تعینات مادون است. تعین ثانی دومین تجلی و تعین ذات الهی  ةکند و جامع همی میشناخت یهست
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 قونوی، ) نه حقیقی( است) تفصیل و امتیاز نسبی به نحواست؛ این مرتبه علم ذات به ذات 
نه ) ن برخلاف تعین اول علم الهی حضرت حق به کثرات به نحو تفصیل(. در این موط32ص 

گیرد و آنها معلوم به حق و در عین وابستگی به حق از یکدیگر تمایز نسبی اجمالی( تعلق می

 ت ومعتزله که ثابتات، مستقل از حق موجود بودند و حق به آنها علم داش ةدارند؛ برخلاف نظری
ها در ی به تمام کثرات در تعین ثانی علم دارد و ارتسام معلومتعال حقبرخلاف حکمای مشاء 

؛ نه حقیقی() حضرت علمی حق است نه ذات حق؛ علمی که تمایز و کثرتی نسبی از ذات است
تیمیه که ابنی را ندارند؛ درحالیتعال حقاعیان ثابته لحاظ نفس الامری مستقل از ذات  نیبنابرا

 ،2ج، ق1426تیمیه، ابن) نیاز هستندعیان ثابته از خداوند بیی، أعرفاناز دیدگاه 15ادعا کرد

 (. 294ص
پردازی ویژه خود را دارند؛ یکی از سازی و مفهومکه اشاره شد اهل معرفت مفهوم همان گونه   

این مفاهیم تقسیم أعیان ثابته به اعیان ممتنع الظهور و ممکن الظهور است. مقصود آنان آن است 
کند تا ظهور کنند؛ اما اعیان برخی ی الهی استعداد و طلب فیض میاسمابرخی از که أعیان ثابته 

اطلاق  مستأثراز اسماء نیز طلب ظهور در خارج صقع ربوبی را ندارند. در متون دینی به آنها اسما 

استعمال ممتنع برای اعیان ثابته را نباید با صفت امتناع  ؛ لذا(189ص ،2ج، ق1422آملی، ) شودمی
 مفاهیمی نظیر شریک الباری که عین ثابت ندارد یکسان پنداشت.  در 

  
 آن با أسماء الهی  ارتباطأعیان ثابته و 

تجلی، هر  ةنظری ةیبر پااند. عارفان بر این باورند که اعیان ثابته مظاهر و صور اسماء حق تعالی
 نی؛ بنابراما هستندالهی مظهری برای خود دارند؛ مظاهر در حقیقت عین ثابت اس ییک از اسما

خارجی( ) مَظهر و ظاهر است؛ أعیان وجودی ةخارجی رابط یط أعیان ثابته با اشیاارتبانسبت 

خارجی آثار و احکام أعیان ثابته هستند. پس به  اءیاشاند؛ در حقیقت، مظهر و مجلای اعیان ثابته
 الهی از مجرای  یسماو ا اند یالهظهور اسما و صفات و تجلیات  ةنیآیک لحاظ، اعیان ثابته 

و أعیان  اسمایابند. اعیان ثابته ممکن، نقش واسطه وصول فیض میان اعیان به متن خارج راه می
 اقدسفیض  ةواسط به. البته اسمای الهی و اعیان ثابته در تعین ثانی (66قیصری، ص) خارجی است

خارج از صقع ربوبی  لسان استعداد تقاضای ظهور در تعین خلقی و بر اساسیابند و ظهور می

و ترکه  61صقیصری، ) گردندفیض مقدس، اعیان خارجی موجود می ةواسط بهدارند و 
ی به موجودات همان علم وی به عین ثابته هر تعال حقدر این صورت، علم  (.144ص، اصفهانی



  «ثابته یاناع» یبر انگاره عرفان یمیهت آراء ابن یانتقاد یلتحل                                                                                                 
__________________________________________________________________________________________ 

161 

161 

161 

و  اند به این معنا که همان علم حق به عین آمدهشیء است. در واقع اعیان خارجی علم فعلی حق
 ظهور کرده است.

و  بیاسماء جز ةشود؛ همآغاز می« الله» الهی در تعین ثانی با اسم جامع یت و الوهیت اسمابیمبَد   

 ةرمجموعیزاسماء  ةهم گرید عبارت بهاربعه و سبعه از تجلیات این اسم شریف است.  یحتی اسما
ه همان الله وصفی است در مندک و مستهلک در آن؛ اسم جامع الله ک صورت بهاند اما این اسم

توان برای به حَسب مراتب الهی و مظاهر آنها تجلی کرده است؛ در حقیقت می بیتمام اسماء جز
این اسم، دو اعتبار قائل شد: ظهور و شمول یا سریان و اندماج؛ پس به اعتبار اول همة اسما مظهر 

 ،و فناری 45ر.ک: قیصری، ص) اند و به اعتبار دوم مندمج و مستهلک در آن هستنداسم الله

شود. با تناکح الهی و اعیان ثابته آشکار می یط و نسبت اسماارتبا(. در اینجا هست که 203ص
آیند که هریک برای خود مظهری دارد و اعیان ثابته مظاهر این اسما پدید می بیجز یاسما، اسما

 هستند.
 

 های رقیبتمایز أعیان ثابته با نظریه

اعتزالیون دانست؛ لازم  ةأعیان ثابته را بدتر از نظری ةمیه در نقدهای تند خود نظریتیابن ازآنجاکه
ی مطلب صریح بر بطلان ثابتات ازلی ابن عرباست در این زمینه تبیین بیشتری بیان شود. در آثار 

آید که تفاوت عمده این دو دیدگاه در وجود ندارد؛ اما از سخنان وی و شارحان مکتبش برمی
معدومات ممکنه و اعیان ثابته است. موطن ثابتات موطنی ورای ذهن « موطن و جایگاه» ثبوت

 است و موطن اعیان ثابته تعین ثانی و علم حق است. 
و صفات حق و در موطن  اسمای از لوازم مبحث ابن عرب عرفانثابته در  انیاع ةمسئلبه هر روی    

یابند و ی از یکدیگر تمایز میالهی اسمانی شود. در تعین ثای پیگیری میتعال حقحضرت علمیه 

این  پناه زدانیابند. به تصریح استاد یت ظهور میبیاسما و صفاتی مثل واجبیت، واحدیت و مبدا
(. 442، صپناه زدانی« )اسلامی و شاهکارهای عارفان مسلمان است عرفانامتیازهای »بحث از 

های آن کند و از آسیبا بیشتر نمایان میهمین موضوع، تمایز أعیان ثابته با نظریات رقیب ر
 ماند.برکنار می

قبل از ایجاد و استحاله علم به  یایاشهای متناظر با أعیان ثابته برای تعلق علم حق به دیدگاه  

کنند که هریک از منظر منتقدان قبل از تحقق خارجی بیان می یایاشمعدوم، موطنی جهت ثبوت 
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در  تینهادر در عالم مثال یا  ایاش قیحقامُثل افلاطونی؛  -برابر با دچار اشکال فنی و علمی است: 
 عالم ارواح و عقول است که خود عالمَ خَلقی است.

سینا،  )ابندانندرا ذات حق می مرتسمهمشاء، موطن صور  ة؛ طبق نظر مشهور فلاسفمرتسمهصور    

(. معتزله 58اتمی، صو خ 31مستلزم تکثر در ذات الهی است)ر.ک: نوروزی، ص که 16(29ص
 ثبوت معدوم ثابت را در خارج نه ذهن، قائل است.

ی تکمیل یافته نظریات پیشین است و ضمن اثبات علم الهی نوع بهای مترقی و ثابته نظریه انیاع    
تغییر و تکثر در ذات حق را  اشکالو ثبوت علمی آنها در علم حق پیش از ایجاد،  اءیاشازلی به 
 ندارد.  

 
 تمایزات اعیان ثابته و ثابتات ازلی ه و کارکرد ثابتات ازلی و اعیان ثابتهتشاب

ثبوت و تقرر اعیان ثابته و ثابتات ازلی بر موجودات  -
بر مقدم است. جعل و تقرر بخشیدن به موجودات 

 ی آنهاست.مبنا
ی به تعال یبارهر دو دیدگاه درصدد تبیین علم ازلی  -

اسخ به این چالش که پ) موجودات پیش از ایجاد است
گیرد پس علم خداوند علم به معدوم محض تعلق نمی

است؟ معتزله در  گرفته تعلقاز ایجاد به چه چیزی  پیش
 عارفانپاسخ متعلَق علم حق را معدوم ثابت ازلی و 

 اعیان ثابته دانستند(.
از ) تشابه هر دو آموزه در تمسک به دلایل نقلی -

 است. (82: یس و 40: جمله آیات نحل
معدوم ممکن، اعیان ثابته و ماهیات به وجود و عدم  -

تا ) اند نه موجودنسبت تساوی دارند؛ نه معدوم محض
مشکل تعدد قدما پیش آید(، بلکه نوعی ثبوت دارند و 

 معلوم حق هستند.
 

شناسـی ابـن عربـی    شناسی و جهانخداشناسی، انسان -
 .(378صجهانگیری، ) بر اعیان ثابته استوار است

من الوجود( و غیـر   ةـماشمت رائح)اعیان ثابته معدوم  -
 اند= وجود خارجی ندارند. مظهر دارند.مجعول

ثبوت و موطن اعیان ثابته در صقع ربوبی و تعین ثانی  -
اســت؛ خلافــا للمعتزلــه) معــدومات پــیش از وجــود در 

 خارج تقرر و ثبوت دارند(.
 وجـود   اعیان ثابتـه وجـود مسـتقل ندارنـد وابسـته بـه       -

ثابتات پیش از وجـود، مسـتقل   ) اند؛ خلافا للمعتزلهحق
از فاعل و جاعل در خارج ثبـوت دارنـد و خداونـد بـه     

 پوشاند(. آنها لباس هستى مى
اعیان ثابته واسطه بین نفـی و وجـود نیسـت؛ بلکـه در      -

 دارنـد؛ خلافـا للمعتزلـه   « وجـود علمـی  » حضرت علمی
 (.دانند یممعدومات را واسطه بین نفی و وجود )
ی یعنی اعطاى وجود خارجى به ابن عربخلق از منظر  -

 ثابتات و موجـودات علمـى یعنـى آثـار و احکـام آنهـا      
ى( معتزلــه: اعطــاى وجــود خــارجى بــه ثابتــات خــارج)
 (.379ص ،همان)
ــار و    - ــا اعتب ــت، ی ــارجی دارای دو جه ــودات خ موج

 17.. جهت خلقی و جهت حقانیاند لحاظ
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  جهینت

تعمال اصطلاحات در هر علمی و فنی در اختیار متخصصان همان علم است، برای فهم جَعل و اس
و ارزیابی آن علم، لازم است از همان مفاهیم و اصطلاحات مدنظر بهره جست؛ اما همواره 

ابن تیمیه طبق مفاهیم عارفان به تبیین، تفسیر و ارزیابی کلمات اهل  ژهیو بهمنتقدان وحدت وجود 
کند اقدام می عارفانگرایی و عوامانه به تحلیل و تکفیر دازد بلکه با قاموس قشریپرمعرفت نمی

که این روش علمی نیست. این در حالی است که حتی قامت رسای فلسفه سینوی یا صدرایی نیز 
نماست نخواهد بود، گاهی ای که جام جهانعظمت و شکوهی که دارند همتای آن جامه ةبا هم

ی او از گر یسلفتیمیه و ادبیات ابن ةدستگاه اندیش ت؛مانی پیکر کوتاه اسجامه رسا نیست و ز

عاجز است چه رسد به فهم یا رد آن. آموزة اعیان ثابته نه  نما جهانجام  ةنزدیکی به اندیش
ی به تعال حقهای متناظر و رقیب را. علم های دیدگاهاشکالات ثابتات ازلی را دارد و نه کاستی

 یات، صورت اندماجی و مستهلک دارد. اما اعیان ثابته در تعین ثانی که اسمااشیاء در مقام ذ
شود؛ نسب و اضافات اشراقی از سنخ علمی تبیین می عنوان بهیابند الهی از یکدیگر تمایز نسبی می

شود. های مشابه، مرتفع میگیر دیدگاههای دامندر این صورت اشکال تعدد قدما و کاستی

 تیمیه را پاسخ اشکالات امثال ابن« وجودیشیئیت »و « ثبوتشیئیت »تمایز بین  عارفان با تبیین
ی و پیروان وی، اعیان ثابته ممکن، به میزان استعداد و دریافت ابن عربدهد. در نظام فکری می

 رسند.  یابند و از بطون به ظهور میتجلیات الهی در خارج صقع ربوبی وجود خلقی می
 

 ها  یادداشت

تَعیََّنُ وَلَا قونوی ... وهََذَا فَرْقٌ بَینَْ الْمُطْلَقِ وَالْمُعیََّنِ فَعنِْدَهُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْوجُُودُ الْمُطْلَقُ الَّذِی لَا یَال. 1

وهََذَا الْقَوْلُ قَدْ صَرَّحَ . أَوْ غیَْرهَِا  ِةـِ الْإِلَهیِّةـیتََمیََّزُ وَأَنَّهُ إذَا تَعیََّنَ وتََمیََّزَ فَهُوَ الْخَلْقُ سَوَاءٌ تَعَیَّنَ فِی مَرتْبََ

 ،2، جق1426تیمیه، ابنِ )ةـُ مَذهَْبِ فِرْعَوْنَ وَالقَْرَامِطَةـفیِهِ بِالْکفُْرِ أَکثَْرَ منِْ الْأَوَّلِ وَهُوَ حَقیِقَ

 (.161ص

 مِ، بَلْ یقَُولُونَ: مَا ثمََّ وجُُودٌ إِلَّا وجُُودُ الحَْقِّ.لَا یَقُولُونَ بِثبُُوتِ الْأعَْیَانِ فِی الْعَدَ ةـوَمنِْ هَؤُلَاءِ طَائفَِ. 2

ِ، ةـ الْمُعَیَّنَلکَنِْ یفَُرِّقُونَ بیَنَْ الْمُطْلَقِ وَالْمُعَیَّنِ، فیَقَُولُونَ: هُوَ الْوجُُودُ الْمُطْلَقُ السَّارِی فِی الْمَوْجُودَاتِ

ِ فِی کُلِّ إِنْسَانٍ، وهََذَا الَّذِی یُسَمَّى الْکُلِّیَّ ةـِ الثَّابتَِةـوَانٍ، وَالْإِنْسَانیَِِّ فِی کُلِّ حیََةـکَالْحیََوَانِیَّةِ الثَّابتَِ
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َ، فَیقَُولُونَ: هُوَ الْوجُُودُ الْمُطْلَقُ، إِمَّا بِشَرْطِ الْإِطْلَاقِ عنَْ کُلِّ ةـالطَّبیِعِیَّ وَیُسَمُّونَ هَذَا الْوُجُودَ: الْإحَِاطَ

 ِ الْعُقَلَاءِ لَا یُوجَدُ إِلَّا فِی الذِّهنِْ لَا فیِ الخَْارِجِ،...ةـا یُسَمَّى الکُْلِّیَّ الْعَقْلِیَّ. وَهَذَا عنِْدَ عَامَّقیَْدٍ، وهََذَ

طبق مثُُل افلاطونی موجودات جهان محسوسات، دارای حقیقتی در ماوراء طبیعت هستند؛ این . 3

اند. موجودات جهان محسوس ظواهرند؛ لق برین و گوهرهای اصییآن حقا ةموجودات سای

 از تحقق معلوم باری تعالی است.     پیشند که هستق موجودات مجرد عقلی یاصل این حقا

عا، یعنى تقرّر دادلیل ایشان بر این نویسد: گونه می دکتر جهانگیری دلیل معتزله و رد آن را این. 4

هر معلومى، متمیّز است، و هر  و ثبوت ماهیات ممکن، این است که معدوم معلوم است و

. جاى تردید نیست که استدلالشان نادرست است،   متمیزى ثابت است، پس معدوم ثابت است

که اشاره  باشد، که مقصودشان از ثبوت، چنان درست نمى« هر متمیزى ثابت است» ةزیرا قضی

متمیزى در  شد، ثبوت خارجى است نه ثبوت ذهنى، و براى هر اندیشمندى روشن است که هر

کلام، سخن این طایفه با اصول حکمت سازگار نیست، که از نظر  ةخارج ثابت نیست. خلاص

عقل و به حسب اصول حکمت، ثبوت مرادف با وجود است و چیزى که ثابت است موجود 

 «است و آن چیزى که در خارج موجود نیست و به اصطلاح معدوم است، ثابت هم نیست

 (.378ص)جهانگیری، 

قولون: ان کل معدوم یمکن وجوده فإن حقیقته و ماهیته و عینه ثابتهٌ فی العدم لانه لولا ثبوتها ی. 5

 (.823صاحمد، لما تمیز المعلوم المخبرعنه من غیر المعلوم المخبر عنه)

یقولون: عین وجودها عین وجود الحق، فهی متمیزه بذواتها الثابته فی العدم متحده بوجودالحق . 6

عربی اذا جعل الاعیان ثابته لزمه وجود کل ممکن، و لیس هذا قول المعتزله، وان ابنالعالم بها 

 (. اج همانفهذا فرق ثالث)

 .( 28 /انعام) لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 7

 (.19، ص4ج، همان ) ثبوت الشی فی العلم و التقدیر لیس هو ثبوت عینه فی الخارج. 8

الروح و الجسد. بخاری و مسلم این حدیث را از احادیث  مثل حدیث: کنت نبیا و آدم بین. 9

تیمیه اند:هذا حدیث الصادق المصدوق. اما ابناند و گفتهمستفیضه و مورد قبول اهل علم دانسته

( یا این حدیث را نیز 19، ص4ج، همانداند)حدیث کنتَ نبیا و آدم لاماء و لاطین جعلی می
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خلق الله القلم. فقال اکتب، قال: ما اکتب؟ قال: اکتب القَدر، داند: قال النبی ان اول ما جعلی می

 ما کان و ما هوکائن الی الابد. 

)تو را که پیش از این چیزى  67و  9 ةبه ترتیب آی استمریم  ةهر دو آیه از سوره مبارک. 10

 ام(.  اى بیافریده نبوده

 ةـسماء و اعتبار انها حقایق الأعیان الخارجیاعتبارین: اعتبار انها صور الأ ةـاعلم، ان للاعیان الثابت. 11

 (.65، صقیصری)

 ةـما شمّت رائح» و یا« الوجود ةـالأعیان ماشمّت رائح» به تعبیر محی الدین عربی در فصوص. 12

 «. الوجود أزلا و إبدا

کل شیء عینُ وجوده، و أنه لیس الشیء قدراً زائداً علی  ةـو أن ماهی ةـأن الماهیات مجعول. 13

بل لیس فی الخارج الاالشیء الذی هوالشیء و هو عینه و نفسه و ماهیته و حقیقته و لیس  ةـالماهی

 (.جا همانوجوده و ثبوته فی الخارج زائداً علی ذلک)

در نظر اشاعره، ممکن در حال عدم، یعنى پیش از ایجاد، عینى ندارد و در صورتى داراى . 14

اید. در نظر معتزله، ممکن پیش از ایجاد داراى عینى نم شود که حق آن را ایجاد مى عینى مى

نماید،  بخشد، ولى ممتنع را که وجودش در خارج محال مى است ثابت که حق به آن وجود مى

باشد. اما محققّان اهل الله برآنند که براى اشیا اعیانى است ثابت، و آن اعیان را  عین ثابتى نمى

 یابند.  رج ظهور و وجود مىاحکامى است ثبوتى که آن احکام، در خا

ٌ عنَْ اللَّهِ فِی أَنْفُسهَِا وَوُجُودُ الْحَقِّ هُوَ ةـٌ فِی الْعَدَمِ غنَیَِّةـیَقُولُ ابنُْ عَرَبِیٍّ أَنَّ الْأعَْیَانَ ثَابتَِ» تیمیه:ابن. 15

 (.294 ، ص2، جق1426«) وجُُودهَُا

گران است؛ برخی این انتساب را انتساب این دیدگاه به مشاء محل اختلاف نظر پژوهش. 16

دانند. اما در اینجا طبق نظر رائج و مشهور  انتساب این های مشاء میناصواب و مغایر با آموزه

 (.30صدیدگاه به مشاء ذکر  شده است)ر.ک: نوروزی، 

هو الخلق، و إن شئت قلت هو  فقل فى الکون ما شئت. إن شئت قلت»عربی در فص هودی: ابن. 17

إن شئت قلت هو الحقّ الخلق و إن شئت قلت لا حقّ من کل وجه و لا خلق من کل الحق و 

 «.وجه و إن شئت قلت بالحیرة فى ذلک
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 نابعم

، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى تهران،، تفسیر المحیط الأعظم ،سید حیدرآملی، 
1422.  

 .ق1414، ةـلریاض، دار العاصم، االجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ،تیمیه، احمدابن

 .ق1426، تحقیق: انورالباز، الریاض، دار الوفاء، مجموع الفتاوای، _______

، ةـتحقیق محمد رشیدرضا، بیروت، دارالکتب العلمی ،الرسائل و المسائل ةـمجموع ، _______

1421 . 

 . 2005، ةـ، بیروت، دار المعرفالرد علی المنطقیین ، _______

 .1404، یالاعلام الاسلام ةـمکتب ،، قم  تحقیق از عبد الرحمن بدوى ،قاتیالتعلسینا،  ابن

 تا.  نا، بی جا، بی ، بیةـالفتوحات المکیالدین،  عربی، محیی ابن

 .2011، ةالمصریـ ة، بیروت، المکتبـةـالجامع فی رسائل شیخ الاسلام ابن تیمیاحمد، محمد، 

 . 1393اب طه، ، قم، کتخدای سلفیهبداشتی، علی،  اله
 عالى، آموزش و فرهنگ وزارت انتشارات تهران، ،القواعد تمهید ،الدین اصفهانی، صائن ترکه

1360. 
تیمیه با فضائل و ابن سنت اهلای مواجهه تحلیل انتقادی مقایسه" والحسنی، ب رحمانجلیلی، رضا، 

 . 1398، 71 -96ص، 10، ش کلام نامه پژوهش،  "س(زهرا )فاطمه 

 یمجله علم، "یعرفان وجودشناسی باب تیمیه در ابن دیدگاه انتقادی تحلیل" ،_______
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Abstract 

Ibn Taymiyyah claims that “Fixed Entities” should be 

considered as one of the important pillars of the Unity 

Theory. He believes that  the stable non-existent and 

considering it as an object by Ibn Arabi is blasphemous and 

worse than Eternal Fixed (Sabetate Azali) which stated by 

Mutazila. This study attempts to discover Ibn aymiyyah’s 

ideas by descriptive-analytical method. Ibn taymiyyah can 

be considered as does not have enough knowledge about 

mysticism and its terms. since in all his works, he has 

criticized its principles and foundations with an academic 

and materialistic mind, as well as without paying attention to 

the common mystical language and terms. Fixed entities in 

Ibn Arabi's point of view, in second determination of the 

Almighty, have a fixed objectivity, not an existential object 

and is directly related to the manifestation of divine names 

and attributes. Accordingly, the believes that the divine 
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names emerge through the path of the fixed entities and the  

external entities are the manifestations and existential effects 

of the fixed entities. Therefore, it should be said: neither the 

defects of the eternal fixed (Sabetate Azali) affect this theory 

nor the criticisms of Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah's 

critique is rooted in his ontological and epistemological 

foundations. 

 

Key Terms: Fixed Entities, Stable non-existence, Ibn  

                     aymiyyah, Ibn Arabi, Mysticism. 
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